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    فروغی که دمید 

سراغ خانم هایـی می روم کـه بانی این مجلـس و مجالس زیادی 

بـوده و دل هـای زیـادی را شـاد کرده انـد. مریـم نیکـرو، معـاون 

کارگـروه خیریـه مؤسسـه «فـروغ امید» اسـت. گروهی کـه بانی 

ایـن برنامه خیـر شـده اند. او می گویـد: گروه ما از سـال ۱3۸۷

به صـورت گمنام کار را شروع کردند. امـروز بیش از 3۵۰خانواده 

را تحـت پوشـش داریـم، خانواده هایـی کـه یـا بیـماری دارنـد و 

نیازمند دارو و درمان هسـتند، خانواده هایی که نیازشان در حد 

تأمیـن آذوقه اسـت، خانواده هایـی که زندانی دارند یـا جوانانی 

که بـرای ازدواجشـان به کمک نیـاز دارند.

او سرمایـه و دارایـی گروه را خیرانـی می داند که بعضی هایشـان 

دوسـت دارنـد گمنام باشـند. می گویـد: خیران بـه صورت های 

مختلـف مالـی یـا یـدی ماننـد معرفـی خیـر یـا پیـدا کـردن 

خانواده هـای نیازمنـد، کمک می کننـد. ما در این چند سـال با 

کمک های خودجوش خیران توانسـته ایم سـیصد عروس خانم 

را راهـی خانـه بخـت کنیـم. مـا بـرای دخرخانم هایـی کـه بنـا 

بـه دلایـل مختلـف نمی تواننـد جهیزیـه تهیـه کننـد مجلـس 

گل ریـزان می گیریـم. بـرای ایـن مجلـس عـروس را رایـگان بـه 

آرایشـگاه می بریـم و لبـاس عـروس بـرای او تهیـه می کنیـم. در 

مراسـم، تعـدادی از خیران مهمانان اصلی این جشـن هسـتند 

کـه کمک هـای نقـدی یـا تأمیـن کالاهـای موردنیـاز عـروس را 

برعهـده دارنـد. از هدیه هـای نقـدی که جمع می شـود وسـایل 

اولیـه زندگـی ماننـد سرویـس آشـپزخانه، پتـو، قابلمـه، کری و 

قـوری و وسـایل شروع یـک زندگی معمولـی را فراهـم می کنیم،

البتـه در جهیزیه هایـی کـه مـا تقدیـم می کنیم چند قلـم قطعی 

شـامل یخچـال، گاز و فرش هسـت.

خانـم نیکـرو می گویـد: ناگفتـه نمانـد کـه بـه بعضـی از همیـن 

خانم های جوان که جهیزیه می دهیم، چندماه بعد سیسـمونی 

هـم می دهیـم. گاهی بـه بعضی ها رهن خانه شـان را هـم هدیه 

می دهیـم. گاهـی اگـر دامـادی را بـه مـا معرفـی کننـد کـه توان 

خریـد وسـایل موظفـی از جمله یخچـال، فرش، اجـاق گاز و...

نداشـته باشـد در حدتـوان وارد عمـل می شـویم. برخـی از ایـن 

افـراد خانـواده زندانی هایی هسـتند که مـا شناسـایی کرده ایم 

و بـا آن ها ارتبـاط داریم، چراکه بخشـی از فعالیت مـا در زندان و 

بـرای زنـان زندانی اسـت. ماهـی یک بار بـه زنـدان می رویم. به 

زنـان و کودکانشـان در حد امکان رسـیدگی و برای رسـیدگی به 

خانواده هایشـان اقدام می کنیم. اغلب مشهدی هستند، ولی 

گاهی از شـهرهای اطراف مشـهد هم خانواده هایی هسـتند که 

با مشـکلات مشـابه درگیر هسـتند و به سراغ آن هـا هم می رویم.

در ایـن کارگروه خیریـه خانم ها طیبه اهردهی، نفیسه سـادات 

رضوانی، اعظم میرحسینی، اکرم امینی و مریم طاهری پاکدل 
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اعظـم میرحسـینی 

خیر3۷ سـاله ای اسـت که 

بـا این گـروه خیریه فـروغ امید 

همراه اسـت. او می گویـد: در این 

مجموعه به خانم های خیر، سه سال 

اسـت که کمک می کنم. من و همسرم 

بـه ایـن کارهـای خیـر علاقـه داریـم و 

تاکنون توانسـته ایم چنـد خیر را معرفی 

کنیـم. مـن از وقتـی وارد ایـن مجموعـه 

شـدم بازتـاب مثبتـش را در زندگـی ام 

احسـاس می کنم. روحیـه بچه هایم هم 

به این سـمت رفته اسـت. دخـرم در یک 

جشـن عروسـی کـه برگـزار کردیـم پـول تو 

جیبـی خـودش را بـه عـروس هدیـه 

کرد.

خیریـه برای برگـزاری مجالس عروسـی از 

بانیـان و خیـران می خواهـد کـه در صـورت 

امـکان خانه هایشـان را در اختیـار مجالـس 

عروسـی بگذارنـد کـه افـراد زیـادی بـرای این 

کار پیش قـدم می شـوند. عروسـی نـدا هـم در 

یکـی از ایـن خانه هـا برگـزار شـده اسـت؛ خانـه 

خانـم محمدپـور. او می گویـد: اولین بـار در یک 

روضه از من خواسـتند که خانه را در اختیار جشن 

عروسی بگذارم. از آن به بعد سالی چهار پنج بار در 

خانه ام این مدل مجالس عروسی برگزار می شود.

سعادتی نصیب من شده است. بعد از پایان مجلس 

احساس رضایت می کنم و همسرم نیز مشوق 

و همراه من اسـت.

مریـم طاهـری پاکـدل، فرهنگی بازنشسـته اسـت. او از 

خیران همراه است. می گوید: سعادت شده و چند خانواده 

آبرومنـد را تحت پوشـش دارم. ذاتـا ایـن کار را دوسـت دارم و 

همـسر و فرزنـدان و دوسـتانم بـه کمکـم می آینـد. خـدا هم 

هـوای مـن را دارد و گاهی در زندگی به نخ می رسـم، ولی 

بریده نمی شـود. ایـن از لطف خداسـت و بازتابی که 

ایـن کارهای خیـر در زندگی ام دارد.
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 سـاله ای اسـت که 

خدا خــدا می کردم که 
راهی جلوی پایم بگذارد 
تا اینکــه از خیریه زنگ 
زدنــد و گفتنــد کــه 
یــم  هنــد برا می خوا
نــی  مجلــس گل ریزا
بگیرنــد و کمکم کنند


